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زندگی جزیره ای 4

جانباز پاسدار محله کوی امیر زندگی خود را روایت کرد

داوطلب‌کتاب‌خوان
 از طلبگی تا کارشناسی ارشد 

در سـال 1339 در یکـی از روسـتاهای فریمـان بـه نام 
درخـت بیـد به دنیا آمـدم. پـدرم روسـتازاده و روحانی 
بـود؛ البتـه چـون در حـوزه علمیـه تحصیـل می کـرد، 
در مشـهد سـکونت داشـت. بعـد از برخوردهـای تنـد 
رژیـم بـا روحانیـت، پـدرم بـه این روسـتا مـی رود. او 
دوبـار ازدواج کرد که از همسـر نخسـت خـود 4 فرزند 
داشـت کـه اکنـون تنهـا یکـی از آن هـا در قیـد حیـات 
اسـت. از مـادرم نیـز صاحـب ۷ اولاد شـد کـه 6 تا از 
آن هـا یعنـی3 دختـر و 3 پسـر باقـی مانده انـد. پـدرم 
بـا توجـه بـه اینکه لبـاس روحانیـت داشـت در چندین 
روسـتا، مکتـب دار بـود. بعـد از اینکـه طـرح انجمـن 
روسـتاها  در  وقـت  رژیـم  از سـوی  و ولایتـی  ایالتـی 
پیـدا  راه  روسـتاها  بـه  امـروزی  قوانیـن  شـد  اجرایـی 
کـرد. از جملـه اقداماتـی کـه در روسـتاها انجام شـد، 
تأسـیس مدرسـه به سـبک جدید بود که در راسـتای آن 
از سـوی حکومـت تعطیـل و مـدارس  مکتب خانه هـا 
سـاخته شـد. پـدرم که چنـدان به شـیوه جدیـد آموزش 
تمایـل نداشـت، مـا را در مدرسـه ثبت نـام نکـرد و در 
سـال 1346 مـا را بـه شـهر فرسـتاد و خـودش هم یک 

سـال بعـد، پیـش مـا آمد.
نبـود  موافـق  خیلـی  امـروزی  تحصیـات  بـا  پـدرم 
پـدرم  کنـار  تحصیـل  از  شـیرینی  خاطـرات  مـن  امـا 
ای  مکتب خانـه  شـیوه  بـه  او  نـزد  زیـرا  دارم  یـاد  بـه 
از پـدرم یـاد گرفتـم.  درس خوانـدم و نوشـتن را هـم 
شـیوه مکتب خانـه بـه ایـن شـکل نیسـت کـه از همـان 
نخسـت حـروف الفبـا را آمـوزش دهنـد. ابتدا قـرآن را 
فـرا می گرفتیـم و سـپس هجـی، روان خوانـی و تجویـد 
فارسـی خوانی  نهایـت  در  و  می شـد  داده  آمـوزش 
شـروع می شـد. مـن کتاب هـای زیـادی از جملـه عاق 
والدیـن، شـاهنامه، هفـت پیکـر نظامی گنجـوی و ... 
ایـن کتاب هـا را درس  او  بـا پـدرم خوانـدم، یعنـی  را 
مـی داد. او می خوانـد و مـا تکـرار می کردیـم. آن قـدر 
می خوانـد کـه مـا در خوانـدن آن هـا روان می شـدیم. 
بعـد از خوانـدن، نوشـتن را بـه مـن یـاد داد کـه آن هم 
بـه شـیوه سرمشـق بـود.  از دفتـر خـودش برگ هایـی را 
جـدا می کـرد. آن زمـان خودکار نبـود، با چاقـو مدادی 
کـه در دسـتش بـود نصف و سـر آن را تیـز می کرد و آن 
مـداد را بـه دسـتم مـی داد. نخسـتین سرمشـقی کـه بـه 
مـن داد ایـن بود: »قلـم ترجمان بـزرگان بـود، قلم بهتر 
از تیـغ بـران بـود، هر آنکـس ندارد نشـان قلم، بـه مثل 

خـر زیر پـالان بود، قلـم گفتا 
قلـم  جهانـم،  شـاه  مـن  کـه 
می رسـانم«  جنـت  بـه  را  زن 
هـم  مـن  سرمشـق  دومیـن 
فـرخ  کـه جمشـید  »شـنیدی 
آمـد  سرچشـمه  سرشـت/به 
دنیـا  نوشـت/که  سـنگی  بـه 
نـدارد بـه کـس اعتبار/تـو دل 
را بـه خوبـی دنیا مـدار« بود. 
شـاید آن زمـان خیلـی معنـی 

کـه  اکنـون  امـا  نمی شـدم  متوجـه  را  ایـن سرمشـق ها 
پـدر شـدم و چندیـن فرزنـد را بـزرگ کـردم می فهمـم 
کـه پـدرم عـاوه بـر نوشـتن می خواسـت روش زندگی 

و خیلـی چیزهـای دیگـر را بـه مـن یـاد دهـد.
خاطـره دیگـری کـه از او در ذهـن دارم ایـن اسـت کـه 
مـن  آفتـاب  طلـوع  از  قبـل  جمعـه،  صبـح  هفتـه  هـر 
و بـرادر کوچکـم را بـه حـرم مطهـر رضـوی می بـرد. 
حـرم  وارد  بهایـی  شـیخ  بسـت  صحـن  از  همیشـه 
می شـدیم. خـودش پاییـن پـای حضـرت می نشسـت 
و بـه مـا می گفـت دور ضریـح ۷ دور بزنیـد و بیاییـد 
کـه برایتـان زیارت نامـه بخوانـم. این نـوع روش تربیتی 
پـدرم، مـا را بـا حـرم انـس داد و فضـای حـرم در ذهن 
مـا نقـش بسـت. لـذت زیـارت در کودکـی را هنـوز به 

گـل دفتــــر

پاســدار  داوطلــب  محمدعلــی، 
بازنشســته ســپاه اســت. بــا وجــود 
اینکــه دوران خدمتــش بــه کشــور 
ــود را  ــوز خ ــا هن ــه، ام ــان یافت پای
ــردم  ــه م ــرده و ب ــت نک بازنشس
دیــارش خدمات رســانی می کنــد. بــه دلیــل دارا 
بــودن ســواد عمومــی بــالا، بارهــا از او دعــوت شــده 
اســت در تعطیــلات نــوروز بــه عنــوان مبلــغ راهنمــا 
ــد.  ــته باش ــور داش ــور حض ــان ن ــای راهی در اردوه

ادارات،  اکنــون سال هاســت کــه در دانشــگاه  ها، 
ســازمان ها و مــدارس اســتان خراســان رضــوی 
ســخنرانی می کنــد. در بیشــتر مناســبت ها، بــه 
ــائل و  ــا مس ــد. او ب ــخن می گوی ــبتی س ــورت مناس ص
ــال ها در  ــنایی دارد و س ــی آش ــای اجتماع پدیده ه
ایــن حــوزه فعالیــت داشــته اســت. او حدود 12 ســال 
ــای  ــر طرح ه ــی نظی ــای مختلف ــه در زمینه ه ــت ک اس
تحقیقــی مرتبــط بــا نحــوه زندگــی زن هــای خیابانــی 
ــی را  ــد. وی مدت ــش می کن ــراری پژوه ــران ف و دخت

سـنگر تیربـاری را خامـوش کنیـم. دشـمن متوجه شـد 
انداخـت.  نارنجـک روی سـرمان  از بـالای صخـره  و 
حـس کـردم نارنجـک در حـال انفجـار اسـت کـه از 
منفجـر  هـوا  روی  نارنجـک  امـا  پریـدم  صخـره  روی 
شـد و بـه دسـت و سـرم اصابت کـرد. از طرفـی دنده و 
کمـرم به سـنگ خـورد و آسـیب دیـد. دومین بـاری که 

هانیه فیاض 
خبرنگار شهرآرامحله

خاطـر دارم. وقتـی بـا بـرادرم دور ضریـح دور می زدیـم 
حسـی داشـت کـه هرگـز فراموشـش نمی کنـم.

مـن از همـان هفـت سـالگی بـه همـراه بـرادرم، عصرها 
در  هـم  صبح هـا  و  می خواندیـم  درس  پدرمـان،  نـزد 
کار  تـا  می کردیـم  شـاگردی  دایی مـان  بافندگـی  کارگاه 
یـاد بگیریـم. چندسـالی بـه همیـن منـوال گذشـت. دو 
تـا از برادرهایـم سـاکن نجـف بودنـد، در سـال 135۲، 
و  کردنـد  بیـرون  را  عـراق  و  نجـف  مقیـم  ایرانی هـای 
برادرانـم بـه مشـهد آمدند و پـدرم را مجـاب کردند که ما 
را به مدرسـه بفرسـتد. سـن تحصیل عادی ما گذشته بود 
و بـه همیـن دلیـل ما در مدرسـه بزرگ سـالان مشـغول به 
تحصیل شـدیم. دوره ابتدایی را در مدرسـه مدرسی واقع 
در خیابـان طـاب گذرانـدم. دوره راهنمایـی را هم زمان 
بـا بحبوحـه انقـاب، در چهـارراه مقـدم سـپری کـردم. 
دروس دبیرسـتانی را هـم در جبهـه خوانـدم و امتحـان 
دادم. بعـد از اینکـه جنـگ تمـام شـد، درس طلبگـی را 
مـرا  برادرهایـم  از  یکـی  خوانـدم. چندسـالی گذشـت. 
تشـویق کـرد که وارد دانشـگاه شـوم و بـه ایـن ترتیب در 
سـال 13۷3 در دانشـگاه شـهیدباهنر کرمـان مشـغول به 
تحصیـل شـدم و کارشناسـی پژوهشـگری اجتماعـی را 
دریافـت کـردم. پـس از بازنشسـتگی از سـپاه، در سـال 
1390، رشـته تاریـخ تمـدن ملـل اسـامی  را خوانـدم و 
مدرک کارشناسـی ارشـد را کسـب کـردم، البتـه در طول 
دوران نوجوانـی و جوانـی فعالیـت ورزشـی هـم انجـام 
مـی دادم. فوتبـال بـازی می کـردم و در دو رشـته جـودو و 

کیوکشـین بـه صـورت تخصصـی فعالیـت داشـتم. 

 ادای دِین 
جـوان  روحانیـان  سـوی  از  کـه  داشـتیم  قرآنـی  دوره 
علـی  دکتـر  سـخنرانی های  جزوه هـای  می شـد.  اداره 
در  و  می کردنـد  چـاپ   را  مطهـری  شـهید  و  شـریعتی 
در  حاضـر  افـراد  بیـن  جزوه هـا  ایـن  می آوردنـد.  دوره 
از  بعـد  می خواسـتند،  آن هـا  از  و  می شـد  توزیـع  دوره 
مطالعـه کتـاب، آن را بـرای دیگـران توضیـح دهنـد. بـه 
نوعـی اقدامـی  شـبیه ارائـه کنفرانس های امـروزی انجام 
می شـد. نخسـتین کتابـی کـه بـه مـن رسـید تـا سـبک 
سـخنرانی را یـاد بگیریـم، کتـاب »از کجـا آغـاز کنیـم« 
دکتـر شـریعتی بود و به ایـن ترتیب از سـال 1356، وارد 
جریـان انقـاب شـدم. بـه جرئـت می توانـم بگویـم کـه 
حـوادث  و  وقایـع  راهپیمایی هـا،  بیشـتر  تظاهـرات،  در 
انقـاب در مشـهد حضـور فعـال داشـتم و صحنه هـای 

بسـیاری را از نزدیـک دیـدم.
خدمـت  بـه   1358 سـال  در 
و  شـدم  مشـغول  سـربازی 
۲سـال بعـد در حالی کـه دوران 
خدمتـم رو بـه اتمـام بـود، وارد 
بسـیج شـدم و از ابتـدای سـال 
پیـدا  ورود  سـپاه  بـه   1361
کـردم. هرچنـد در ابتدا دوسـت 
نظامـی   وقـت  هیـچ  نداشـتم 
باشـم، امـا در نهایت وارد سـپاه 
شـدم. مـن روحیـه خاصـی داشـتم و جـو نظامـی  برایـم 

بـود. ثقیـل  و  سـخت 
زمانـی کـه جنـگ شـروع شـد مـن در کرمانشـاه سـرباز 
بـودم. بعـد از خدمتـم احسـاس کـردم بـا وجـود همـه 
و  دِیـن  ادای  بایـد  اسـت،  کشـورم  در  کـه  مشـکاتی 
تکلیـف کنـم بـه همین دلیل وارد بسـیج شـدم. بسـیجی 
از  یکـی  فراهـم کـرد.  را  بـه سـپاه  زمینـه ورودم  شـدنم 
برادرانـم مسـبب آشـنایی مـن با سـپاه شـد و مـن جذب 
سـپاه شـدم و بـه عنوان پاسـدار خدمتـم را شـروع کردم.

یر آوار آتش   ز
دوبـار مجـروح شـدم. مرحلـه نخسـت در سـال 1364 
بـود کـه در عملیـات قـادر شـرکت کـرده بـودم. بنـا بـود 

مجـروح شـدم شـب عملیـات والفجـر 8 بـود. لشـکر 
مـا بـه فرماندهـی حـاج اسـماعیل قاآنـی در نزدیکـی 
خرمشـهر حوالـی شـهرک ولیعصـر، عملیـات فریب را 
زودتـر از عملیـات اصلی انجـام دادند. دشـمن متوجه 
بـا دشـمن فاصلـه نزدیکـی  عملیـات شـده بـود زیـرا 
داشـتیم. در واقـع حـدود 60متر بیشـتر با آن هـا فاصله 

سکونتمان،  محل  کوچه  عروسی،  شب  با  همزمان 
4شهيد داشت، به همه سفارش کردم بدون سروصدا 

در محله و چراغانی، مراسم  برگزار شود


